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 بسم الله الرحمن الرحیم

ین توفیق داد تا  است که به این کمتر به عنایت حق سبحانه و حمد و ثنا خدایی را سز

ت علامه برگزیده هایی از تفستر انفسی  تعالی، از کلیه ی آثار  را  حسن زاده آملیحضز

گردآوری نموده، به قلم تنظیم و تدوین درآورده و در خدمت   منقول و مکتوب ایشان

یف قرآن حکیم قرار دهیم.   کلیه ی مشتاقان محضز سر

ح انفسی آنها به همراه صوت در نزد قابل ذکر است که  منبع تمامی این آیات و سر

زحمات زیادی برای تدوین این مجموعه ی  از آنجا کهاین حقتر موجود است و 

ز بار این اقدام صورت گرفته است، گرانبها صرف شده، هرگونه حق  و برای اولیر

 جهت 
ً
طبع و نشر این اثر وزین و نورایز برای این حقتر فقتر محفوظ است و صرفا

ی از هرگونه تحریف و دستکاری در مطالب، این قانون إعمال می شود.   جلوگتر

ز تدوین و تنظیم خواهند إن شاء  الله به مدد حق تعالی به مرور مجلدات بعدی نتر

ت علامه قرار خواه ب حضز  د گرفت. نشد و در اختیار شیفتگان مشر

، به ز  است.  قلم این حقتر انجام شده ترجمه ی آیات نتر

 ٍ ٍ فقتر تر
َ
َّ مِن خ  

َ
 إل

َ
لت

َ
  لِما أنز

 إن ّ
ِّ
 رَب

 زهرا حبیبی مشکیب  

سة
ّ
 قم المقد

 شمس۱۴۰۰ تابستان
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۩ 
ّ
 ﴾جل جلاله ﴿ ألل

 علیه السلام فرمود: امام صادق 

یف } علیم { و قدیر و اسمای دیگر ذات واجب تعالی. "   اسمی از اسماء است. همانند اسم سر
ه

 "اللّ

ز  ت فرمود: و نتر  آن حضز

 { و } تبارک { و }
ه

یف } اللّ ز اسمایی که از ذات واجب تعالی ظاهر شدند، سه اسم سر تعالی { است.  " اولیر

د ولی جمال  تبارک، اسم جمال است و تعالی، اسم جلال که جلال دهشت آور است و آدم از او حریم می گتر

است که به سوی خود می کشاند؛ همانند بسم الله الرّحمن الرّحیم که رحمن و رحیم اسمای  دلربا و گتر

ز تابلویی جمالند و دل ها را به سوی حق تعالی جذب می کنند؛ چه این که  باید تابلوی رحمت الهی، چنیر

 } بسم المنتقم القهار الجبّار { همگان رَم می 
ً
باشد و اگر در ابتدای کتاب الهی بدین صورت می بود که مثلا

 تابلوی قرآن شد. کردند و لذا } بسم الله الرّحمن الرّحیم { 

یات گوناگون دارد و 
ه
یف الله برایمان تجل  می گردد.  در قرآن و روایات اسم سر

ه
 حقایق مختلف از آن متجلی

انسان کامل، امام قافله ی موجودات از نبات و جماد و حیوان و انسان است که قطب همه است و حتر 

یف } ألله { است و لذا کعبه ی  ، و او مظهر اسم سر ز همه ی نفوس، گرداگرد او در طوافند و حتر عقول نتر

هی ﴾کعبه ی او دارند که همه ی مظاهر اسماء است و همه رو به سوی  
َ
 المُنت

َ
ک
ّ
 إل رب

ّ
 . 1﴿ أن

 

 

 

                                                           

 سوره نجم 42نتهی به سوی پروردگار توست { ؛ آیه } همانا هر نهایتر م .1
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اهِرُ وَ الباطِن ﴾۩
ّ
وَ الأوّلُ وَ الآخِرُ و الظ

ُ
 1﴿ ه

، بارز و ظاهر.   ضمتر بر سه قسم است: مستتر

، ضمتر پوشیده است.   ظاهر، ضمتر آشکار و بارز، ضمتر نیم آشکار و مستتر

وَ الأوّلُ وَ  ﴿ه وجود است. که از قرآن کریم می گوییم: آن که ظهور است مربوط ب
ُ
اهِرُ وَ  ه

ّ
الآخِرُ و الظ

است که اسم این ضمتر } هو { ضمتر آشکار است. ولی وقتر نسبت به مخلوق و حدود و ممکنات  ﴾ الباطِن

ات که آمده باشد، اسم ظهور را برای این ضمتر نمی آورند. زیرا در خلق، وجود، آشکار نیست بلکه  و کتر

. چون در خلق، حدود و قیود مطرح است و لذا در قرآن برای نیمه آشکار، کلمه ی } بَرَزوُا نیمه آشکار است

هَروُا {؛ که فرمود: 
َ

 ﴾{ آمده نه } ظ
ً
میعا

َ
ِ ج

ّ
رَزوُا لِل

َ
 . 2﴿ وَ ب

 

هّار ﴾۩ 
َ
ِ الواحِدِ الق

ّ
رَزوُا لِل

َ
 3﴿ ب

یف } واحِد { و } قهّار { جمع شوند، } أحَد { می ز این دو  وقتر که دو اسم سر شود که } أحدیّت { جمع بیر

اسم است. و به مقام قهر و غلبه و استیلای آن حقیقت واحده بر همه ی اطوار و شؤون مربوط است و 

یر که محجوبون می پندارند مطرح نیست؛ زیرا آن واحد قهّار به صورت نیمه آشکار  در آن مقام احدیت، کتر

  می آید و همه را فایز می کند. 

 

                                                           

 آیه اول سوره حدید .1
2.  

ی
 ابراهیم 21در پیشگاه خداوند بروز می یابند {؛ } و آنگاه که همگ

 ابراهیم 48} و در پیشگاه خداوند واحد قهّار بروز می یابند {؛  .3
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۩ 
ُ
م ﴾﴿ وَ ه

ُ
نت
ُ
ما ک

َ
م أین

ُ
 1وَ مَعَک

ز حرف از ارتباط موجودات با این  سخن از ارتباط حق سبحانه به موجودات و معیّت حق تعالی است و نتر

 حقیقت به میان می آید که ذره ای از او جدا نیست و استقلال وجودی ندارد که بُعد الهیت آنها می باشد. 

 

ها ﴾۩
َّ
ل
ُ
مَ الأسماءَ ک

َ
مَ آد

َّ
ل
َ
 2﴿ ع

م فرمود که: خد
َّ
 ذایر اش آدم را اظهار کرد، او را به تعلیم کلّ أسماء معل

ه
مَ الأسماءَ اوند وقتر با تجلی

َ
مَ آد

َّ
ل
َ
﴿ ع

ها ﴾
َّ
ل
ُ
، لذا ما راه ارتباط با تمام موجودات را دارا هستیم و تمام حقایق در آدم، به نحو اجمال و ابهام قرار ک

باید این قوه به فعلیت برسد تا آن مجمل و مبهم باز و شکوفا  داده شده است که بالقوه همه را داراست و 

یف جامع و عزیز و اکرم گردد که  گردد و در نتیجه ی شکوفایی آن حقایق، آدم به عنوان مظهر اسم سر

یّه مظهر وحدت حقه ی حقیقیه ی 
ه
جامع، مقام جمعی احدی اوست که وحدت حقه ی حقیقیه ی ظل

زیز { مظهر اسمای جمالی او و } اکرم { مظهر اسمای جمالی حق تعالی است، صمدیه ی ذاتیه می شود. و } ع

 لذا مظهر کلّ أسمای جمالی و جلالی اوست. 

 

 

 

 

                                                           

 حدید 4} و او در معیّت شماست در هر جا که باشید {؛  .1
 بقره 31سماء را به آدم آموخت {؛ } و علم همه ی ا .2

 
 



 

 
7 

 

اس ﴾۩
ّ
ت للن

َ
خرِج

ُ
ةٍ ا َ أمَّ تر

َ
م خ

ُ
نت
ُ
 1﴿ ک

عض، عض محمدی است و در این عض خاتم ولایت مطلقه، همه ی مردم از مؤمن و غتر آن، از شیعه و 

ت بقیة الله قائم آل محمّد ستزّ و از مسلم هستند، چه بخواهند و بدانند و چه صلى الله عليه وسلم ان و کافر، رعیت حضز

 نخواهند و ندانند. 

 انسان است که قرآن کریم فرمود:  
رّ

اس ﴾. لذا عض قابلیت و ترق
ّ
ت للن

َ
خرِج

ُ
ةٍ ا َ أمَّ تر

َ
م خ

ُ
نت
ُ
 ﴿ ک

 

۩﴾ 
ً
 2﴿ وَ الجِبالَ أوتادا

ز در این عض محمدی می بینید که تک تک مر  ز اند. اوتاد، میخ و نگهدار زمیر دایز پیدا می شوند که اوتاد زمیر

ز مردم هستند که کوه های اجتماع اند تا مردم نلرزند و آنان پناهگاه مردم اند.   اند. این اوتاد، آحادی در بیر

ز مظاهر لطف اند.   این تک تک مردان در میدان وسیع علم و عمل نتر

 

۩  
بر
ّ
 یهدي لِل

َ
رآن

ُ
 هذا الق

ّ
َ أقوَم ﴾ ﴿ إن ه 

3 

َ أقوَم ﴾. شما عزیزان من دستورالعمل انسان قرآیز دارید که :    ه 
بر
ّ
 یهدي لِل

َ
رآن

ُ
 هذا الق

ّ
در کنار کتابها  ﴿ إن

و عرفان نظری، لازم است یک دوره قرآن قرائت فرمایید و تن به کار بدهید و در بخش عمل هم به راه 

 ل شود لذا باید به ستر و سلوک عملی تن بدهید. افتید. باید با عرفان عملی تقرّب إلی الله حاص

                                                           

ین امتر بودید که برای مردم خروج یافتید {؛ . 1  آل عمران 110} شما بهتر
 نبأ 7. } و کوههایی که وتدها هستند {؛ 2
ی هدایت می کند که قوام یافته تر است. {؛ 3 ز  اساء 9. } همانا این قرآن به آن چتر
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وع کنید که اهل قرآن بشوید و با قرآن حشر پیدا کنید و ما که طلبه هستیم باید با  إن شاء الله از امشب سر

ز  قرآن محشور باشیم نه این که از قرآن جدا باشیم و شبانه روز به عوامل لفظز و معنوی و انباشیر

 به کار دهید و با اخلاص بیایید که فرمودند:  اصطلاحات دلخوش باشیم. تن

 گر کام تو بر نیامد آنگه گله کن                    یک صبح به اخلاص بیا بر در ما                        

 

۩ 
َ
م﴿ ل

ُ
ک
َ
 ل
َ
د کان

َ
 ﴾ ق

ٌ
ة
َ
سَن

َ
 ح
ٌ
  رَسوُلِ اِلله أسوَة

 
 1ف

ت رسول الله   را اسوه ی خود قرار دهید که صلى الله عليه وسلم حضز
َ
 ﴾.  ﴿ لقد کان

ٌ
ة
َ
سَن

َ
 ح
ٌ
  رَسوُلِ اِلله أسوَة

 
م ف

ُ
ک
َ
  ل

 را قرائت می کرد. و آن شش سوره ای است که صلى الله عليه وسلم جناب رسول الله 
ّ

هر شب قبل از خواب مسبّحات ست

ز دستورالعملی است که به انسان دردمند می دهند.  وع می شود و این اولیر  با تسبیح سر

ل فرمایید، سپس می بینید که این سوره ها به  این مسبّحات را قبل از خواب بخوانید و در این سور  
ّ
توغ

 انسان، توان و حال می دهند. 

 

 

 

 

 

                                                           

 احزاب 21لگو و اسوه ی حسنه ای است {؛ } به تحقیق برای شما در رسول الله ا .1
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۩﴾ 
ً
ا  مُنتر

ً
 1﴿ سِِاجا

ت رسول الله   به حضز
ً
 فرموده است: صلى الله عليه وسلم در قرآن، تضیحا

 اِلله بإذنِهِ وَ سِِ 
َ
 إل

ً
 ۞ وَداعِیا

ً
ذیرا

َ
 وَ ن

ً
ا
ِّ

شِّ
َ
 وَ مُب

ً
 شاهِدا

َ
ا أرسَلناک

ّ
ُّ إن بیِ 

َّ
ها الن

ُّ
 ﴾﴿ یا أی

ً
ا  مُنتر

ً
 2اجا

، ساج مردم در تاریگ جهل است. مثل این که قرآن،  ساج، چراغ را گویند. و چراغ، برای تاریگ است و پیامتر

ورت  اج هم گفته است. همان گونه که وجود آفتاب صوری، در آسمان ظاهری تکویتز عیتز صرز
ّ
ساج وه

ند و اگر ک سی در افق اعلی به نظام کیایز ملاحظه کند می نگرد که دارد تا زمینیان و آسمانیان از او نور گتر

وری است؛ بیش از   در آن روشن است و وجود آن صرز
ز

همه جا تاریک است و آفتاب ظاهری همانند چراغ

ورت دارد.   این، وجود انسان کامل به خصوص خاتم در عض محمّدی در آسمان معرفت، صرز

 

مَرِ إذ۩
َ
حیها ۞ وَ الق

ُ
مسِ وَ ض

َّ
لاها ﴾﴿ وَ الش

َ
 3ا ت

ت خاتم  در مورد شمس و صلى الله عليه وسلم در مورد سوره ی مبارکه ی شمس، روایتر نقل شد که جناب سلمان از حضز

 قمر سؤال کرد که کیست؟

یعی است و مراد از خلافت  ت در جواب فرمود: آن شمس، منم و قمر، علی است که نور ولایت تشر حضز

ز بودن علی، این نور ولایت است.   و وصی بودن و جانشیر

                                                           

 احزاب 46چراغ روشتز که نور یافته است {؛ }  .1
، همانا ما تو را به عنوان شاهد و بشارت دهنده و انذار دهنده ارسال کردیم، و دعوت کننده به سوی  .2 } هان ای نتر

 احزاب 46خداوند، که به اذن اوست، و چراغ روشتز که نور یافته ای {؛ 
به خورشید و تابش نورانیّـت او، و قسم به ماه که خورشید را در مقابل خود قرار داده و خود، در پشت او } قسم  .3

د {؛   شمس  2و  1قرار می گتر
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یــــع، عدیل هم و بیانگر  این روایت، تفستر انفسی قرآن است که شمس و قمر در تکوین، با نتر و وصی در تشر

 یکدیگرند. 

 

دِر ﴾۩
َ
 مَلیکٍ مُقت

َ
  مَقعَدِ صِدقٍ عِند

 
 1﴿ ف

یف عندیت، همان عندالله بودن و حضور تامّ است که انسان را به شهود مطلقه می رساند و یر  مقام سر

ز مقام عندیت است. و حضور تامّ نمی شود و آن صراط عندیت و عبدیت   مستقیم هم، همیر

 

۩﴾ 
ً
مَلا

َ
 ع
َ
ضیعُ أجرَ مَن أحسَن

ُ
ا لا ن

ّ
 2﴿ إن

ها  ز د و به اخلاص، او را بخواند، به او حال دست می دهد و چتر هرکسی به راه افتد و در مستر الهی قرار گتر

بته نه این که از همان ابتدای راه بدهند؛ بلکه مقدمات به او عطا کنند که این درگه ما درگه نومیدی نیست. ال

ستفیض، قابلیت تامّه پیدا قبلی می خواهد، استعداد و قابلیت به دست آوردن، راه پیمودن می طلبد تا م

کند تا یک وقت می بیند که یک بارقه می آید و انسان را می رباید و آن یک بارقه کار صدها سال ستر و درس 

 می کند. و بحث ها را 

 

 

                                                           

 قمر 55{؛  اقتدار یافته مالک مطلق است و  در نزد آن صاحب مُلکی که ،} در جایگاه ثبوت صدق .1
 کهف  30دارد، ضایع و تباه نمی کنیم{؛  } همانا ما اجر و پاداش کسی که نیکوترین عمل را  .2
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نیا وَ الآخِرَة ﴾ ﴿ فاطِرَ ۩
ُّ
  الد

 
  ف

ّ
 وَلبر

َ
مواتِ وَ الأرضِ أنت  1السَّ

از این جمله معلوم می شود که ولایت در دنیا و آخرت سیان دارد، به خلاف بعضز از اسمای دیگر که جنبه 

ّ است و لذا به دنبال اسم 
} فاطر { ، اسم ی خلقر دارد، } فاطر {، اسم الله است و چون فاطر است، ولیی

ّ { را ذکر کرده است. 
یف } ولیی  سر

 

نفِقوُن ﴾۩
ُ
م ی

ُ
قناه

َ
 2﴿ وَ مِمّا رَز

ز روزی ای را به ما دادند ما هم انفاق می کنیم.   حال که چنیر

ت آیت الله العظمی شیخ محمد تقر آملی را.   خدا رحمت کند حضز

ف یافتم و عرض کردم ّ یفشان تشر که ما تا حالا چند تا درس و بحث   اوایل که تهران آمدیم، به حضور سر

 رفتیم ولی آقایان و اساتید آمل ما، خیلی از اینها قوی تر بودند.... 

ایشان ما را به علامه شعرایز و علامه الهی قمشه ای راهنمایی فرمود. خدمت هر دو بزرگوار رسیدم؛ جناب 

شان عرض کردم که  آقای قمشه ای نپذیرفتند. بعد از چندی رفتیم و حرف مرحوم آقای آملی را به محضز

بعدها که فرزندشان شدیم، فرمود که من روزی در بالاخره نپذیرفت تا بعد از چند بار رفت و آمد پذیرفتند. 

غیابتان به مدرسه ی شما ) مدرسه حاج ابوالفتح خیابان ری ( آمدم. آن روز شما در مدرسه نبودید، از 

ای است؟ به اجماع منقول و محصّل، همه گفتند که ایشان  رفقای شما سؤال کردم که ایشان چگونه طلبه

وع کنم. با این همه، استخاره  طلبه هستند. مشغول درس و بحث است. که آرام شدم تا برای شما درس سر

                                                           

1.  ، ز ّ من هستر در دنیا و آخرت {؛ } ای فطر کننده ی آسمانها و زمیر
 سوره یوسف 101تو ولیی

 بقره 3} و از آنچه که به آنها رزق عطا کردیم، انفاق می کنند {؛  .2
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نفِقوُن ﴾زدم و قرآن را گشودم، این آیه آمد: 
ُ
م ی

ُ
قناه

َ
؛ که دیگر برای ما مسجّل شد و درس را ﴿ وَ مِمّا رَز

 پذیرفتم. 

 

وم القِیامَة ﴾۩
َ
 ﴿ ی

یوم در اصطلاح عرفا، به معنای قیام انسان است که تا انسان قیام نکند، قائم نشود؛ ملکوت عالم برایش 

 مکشوف نمی شود و مشهود نمی گردد. 

ز و دل خاک، و شاخه  حرکت حیوانات افقر است و نباتات، وارونه حرکت می کنند که ریشه به سوی زمیر

آسمان، که حیوانات نسبت به نباتات مقداری بالا آمده اند ولی مستوی القامة  ها و فروع آن به سوی

نیستند. ولی انسان، حرکت عمودی دارد که سش به سوی ملکوت است که از عرش و فوق عرش غذا می 

ی عایدش نمی شود.  ز د. و انسایز که صفتش حیوایز است، چتر  گتر

ت داشته باشد. اگر در ان ت داشته باشد، انسان آن است که بصتر سایز این اصل، مذکور باشد، و بصتر

" گویند و غتر از این باشد، حرکت او حیوایز  ز قیامت او قیام کرده است که در فارسی این قیامت را " رستاختر

ز که قیامت قیام کرد، تعبتر به " یوم " می شود یعتز برای او روز و ظهور است.   است و برای آن رستاختر

 

 أ۩
ّ
 إلّ

َ
الِمیر  ﴾﴿ لاإله

ّ
 الظ

َ
 مِن

ُ
نت

ُ
  ک
 إن ّ
َ
ک
َ
 1نت سُبحان

 در مرحله ی عالی قرار دارند حتر در چشیدن 
ً
یکیم. و آنها مطلقا ما هم با انبیا در این امور مادی و دنیوی سر

. لذا قرآن را که تلاوت می کنید توجه داشته باشید که فلان آیه را فلان   این جایی
ی

بلا، تا در امور روزمرّه گ

لهی و آن انسان کامل در کدام وقت خاص و حال و فراز و نشیب به کار گرفته است؟ و صدر و ذیل پیغمتر ا

                                                           

 انبیاء 87 } اله و خدایی جز تو نیست، سبحان توست، همانا من از ظلم کنندگان بوده ام {؛ .1
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ش می دهد که مربوط به  ش دهید می بینید که خداوند این ذکر را گستر ید؛ بعد آن را گستر آیه را در نظر بگتر

 خود شخص خاص نیست. 

ت یونس که عرضه داشت:   در مورد حضز
ً
 أنمثلا

ّ
 إلّ
َ
الِمیر  ﴾﴿ لاإله

ّ
 الظ

َ
 مِن

ُ
نت

ُ
  ک
ّ 
 إن

َ
ک
َ
؛ در پایان ت سُبحان

 آیه آمده است: 

نجی  المُؤمِنیر  ﴾
ُ
 ن
َ
ذلِک

َ
د و به ما پناه آورد ما او را 1﴿ وَ ک ؛ یعتز هرکسی در فراز و نشیب یونسی قرار گتر

 نجات می بخشیم. 

 درست است که به ندای یونس لبیک گفته شد که: 
ُ
یناه

َّ
ج
َ
 وَ ن

ُ
ه
َ
بنا ل

َ
ج
َ
است

َ
مِّ ﴾﴿ ف

َ
 الغ

َ
؛ ولی این حکایت 2 مِن

برای ما چه کار می رسد؟ در جواب فرمود: آری فقط مخصوص یونس نیست؛ شما هم بیایید و یونسی 

ب شوید و ما را همانند دهان یونس بخوانید و مشابه او سگذشت داشته باشید، همان جواب را می  مشر

نجی  المُؤمِنیر  ﴾دهیم که: 
ُ
 ن
َ
ذلِک

َ
 . ﴿ وَ ک

 

۩ 
ُ
تِه ﴾﴿ ق

َ
عمَلُ علی شاکِل

َ
لٌ ی

ُ
 3ل ک

 هر موجودی به شاکله ی وجودی خود و به شکل و صورت و واقعیت خود عمل می کند. 

 

 

                                                           
 انبیاء 88؛ } و آن گونه ایمان آورندگان را نجات می دهیم {. 1
 انبیاء 88. } پس برایش اجابتش را پاسخ گفتیم، و او را از غم نجات دادیم {؛ 2
 اساء 84. } بگو همه بر مبنای شاکله شان عمل می کنند {؛ 3
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۩﴾ 
ً
هوُرا

َ
 ط
ً
ابا

َ
هُم سِِ

ُّ
م رَب

ُ
 1﴿ وَ سَقاه

اب طهور می دهد که خدا  ، سر
ر

س و چرک اند تطهتر کرد. خداوند به عنوان ساق
َ
ن
َ
باید خود را از اغیار که د

 است. 
ر

 ساق

 

۩﴾ 
ً
  الأمّیّیر َ رَسوُلا

 
 ف

َ
عَث

َ
ذي ب

ّ
وَ ال

ُ
 2﴿ ه

ید حال جناب رسول  ئیل در کوه احد نازل صلى الله عليه وسلم در نظر بگتر  قرآن را آن وقتر که ناموس الهی یعتز جتر
در تلقرّ

ق و غرب ملک و ملکوت را فرا گرفته، در آن حال، یک نفر درس نخوانده  ز و سر ت دید قاف عیر شد؛ حضز

 قرآن را که علم ما کان و ما و به مکتب نرفته و قلم 
ی

به دست نگرفته تا یک سطر بنویسد، چگونه به یکبارگ

د.   یکون است فرا می گتر

در﴾
َ
ةِ الق

َ
یل
َ
  ل
 
 ف
ُ
ا أنزلناه

ّ
ح صدر احمدیّه صادق می آید که اگر همه ی ﴿ إن ؛ در شأن بنیه ی محمّدیه و سر

ز و آخرین و همه ی نوابغ اعصار  ز علمای عالم و دانشمندان اولیر را در یک مکایز جمع کنید و پیامتر در بیر

 ﴾آنها حاصرز شود، صادق آید که گفته شود: 
ً
  الأمّیّیر َ رَسوُلا

 
 ف

َ
عَث

َ
ذي ب

ّ
وَ ال

ُ
؛ و می بینید اینها همه که ﴿ ه

به آستان قرآن می رسند اظهار عجز می کنند و زانو می زنند؛ همه ی منطق خوانده ها و همه ی صاحبان 

ز و فنون علمی  از ابن سیناها، فارایر ها، ملاصدراها، ابن عریر ها و .... در مقابل این شخصیت عظمای براهیر

 وجودی خاتم خاضعند. پس معلوم است که برهان، تسلیم کشف و شهود

 
ی

هی به یکبارگ
ه
ز است ولی با کشف و شهود و حضور عند الل ز راه رفیر است که با برهان بودن، با پای چوبیر

 ا تلقر کردن است. همه ی اسار قرآیز ر 

                                                           

ایر طهور سقا ایشان را  نده ی آنها،ربوبیّت کن} و  . 1  انسان 21یت نمود {؛ سر
 جمعه 2. } اوست کسی که در میان أمّی ها، رسول و فرستاده ای را مبعوث نمود {؛ 2
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لذا پیامتر را نابغه ی دهر نامیدن جسارت است. زیرا نوابغ عالم در پیشگاه او ساجدند و آنها که پیامتر را 

نابغه می نامند گستاخ و یر ادبند. آری فارایر و ابن سینا و امثال آنها نوابغ و مغز متفکرند ولی در خصوص 

 زبان راندن، گستاخز و جسارت است. سفرای الهی و اولیای حق این سخنان را بر 

 

  إمامٍ مُبیر  ۩
 
 ف
ُ
ءٍ أحصَیناه

َ
لَّ شِ

ُ
 1﴾﴿ ک

انسان هم آدم است هم شیطان است و هم ابراهیم و هم نمرود و هم موسی و هم فرعون و هکذا. که 

، مقامات  مجمع جمیع اسماء جمالی و جلالی است و از بدو تا ختم قرآن علاوه بر حوادث و وقایع خارخر

 عا
َ

ق است ف
ّ
  إمامٍ مُبیر  لیه قرآن در مقام تفستر انفسی در انسان متحق

 
 ف
ُ
ءٍ أحصَیناه

َ
لَّ شِ

ُ
 . ﴾﴿ ک

. او کتاب الله است؛ امّ الکتاب است. صلى الله عليه وسلم جناب رسول الله  ز المؤمنیر  فرمود: یعتز جناب امتر

 

روُن ۩ هَّ
َ
 المُط

ّ
 إلّ

ُ
ه مَسُّ

َ
 2﴾﴿ لا ی

یف الهی  نام سر
ً
را، آیات را و هکذا، اینها را یر طهارت تلفظ نفرمایید. درست  بر این بوده باشید که مطلقا

روُن است که این ظاهر  هَّ
َ
 المُط

ّ
 إلّ

ُ
ه مَسُّ

َ
ه آیه ی قرآن را می خوانم، یا یگ از اسماء الهی را  ﴾﴿ لا ی

ّ
، من کأن

ا صحیح، بر زبان می آورم که آن متعارف مسّ باید باشد. بدن باید باشد، دست باشد، نوشته باشد و اینه

ز یک نحوه مسّ است.   به جای خود ولی زبانم که الآن دارد نام الهی را می برد، این نتر

روُن  ﴿ یرو  مسّ کردن، د یو قمسّ دارای مراتب است که با مراتب طهارت همراه است.  هَّ
َ
رفته است  ﴾مُط

رون باشند تا مس کنند، د یعالِمون هم با عتز ی عالِمون.  ینه رو  و   که علم رهزن او باشد،  وگرنه عالمی  مطهَّ

                                                           

ز إحصا نمودیم و با احتساب عدد، گنجاندیم. {؛ 1 ء را در امام مبیر  یس 12. } هر سیر
 واقعه 79. } آنرا جز طهارت یافتگان مسّ نمی کنند {؛ 2
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تر  یطهارت قو  هرچه چون طهارت و ادراک را مراتب است، و  جا راه ندارد.  بدانزکات علمش را ندهد، 

 تر است.  یادراک هم قو  باشد،

روی حساب اخلاقتان، روی حساب طهارت معنوی تان، باطتز تان، آن حضور عندالله، إن شاء الله مقام 

د که آیات را، اسماء الهی را، با طهارت بخوانید. طهارتتان را خیلی تقویت کنید. عندیت، بر این بوده باشی

 مطلقا جانب حق سبحانه باید مراعات بشود. 

 

 الرَّ  وَ  ﴿۩
ُ
 حمنِ عِباد

ً
ونا

َ
 الأرضِ ه

َ
لی
َ
 ع
َ
مشوُن

َ
 ی
َ
ذین

ّ
 1﴾  ال

 و متانت و رفق و مدا
ی

ز به آرامش و آهستگ را و تواضع و فروتتز عباد الرّحمن کسایز هستند که بر روی زمیر

ز   و اینگونه حالات راه می روند. اینجور نیست که مردمی متبختر باشند، متفرعن باشند، خودبیر
ی

و افتادگ

ز بپندارند  باشند، نسبت به بندگان خدا شأن بفروشند، خودشان را فراموش کنند، دیگر ابنای نوعشان را ناچتر

نها گرفتار دیگری اند. اینها عبد الله اند. اینها دل به حقیقت و اعتنا نداشته باشند، اینجور آدم نیستند. ای

عالم دادند؛ اینها اینجایی اند. و آن کس که او را دوست دارد؛ کلماتش را دوست دارد؛ آثارش را دوست دارد؛ 

، چه در لباس بنده چه در لباس  مخلوقش را دوست دارد؛ بندگانش را دوست دارد؛ از انسان روحایز

چه مرد، چه زن، انسان روحایز چه گردنکسیر و تبختر و خودبیتز نسبت به بندگان خدا دارد؟ چه  جنابعالی،

ی می خواهد برای مرد  ای برای خود قائل است؟ هرچه هم بزرگ بشود، اگر به کتر
ی

م بفروشد؟ چه بزرگ

 خود، به مقام خود، به علم خود، به پایه و منصب خود نظر داشته باشد، خیلی ارزان خودش را 
ی

بزرگ

 فروخته و همان نظر داشتنش حجاب اوست؛ نمی تواند به جایی برسد. اینها پای بندش می شود. 

ق پذیرد آزاد است                               م همت آنم که زیر چرخ کبود غلا              
ه
 ز هرچه رنگ تعل

                                                           

ز ،  یهنارحمابدان رحمت و ع . }1 طّی طریق می  نرم و سبک، نرم و سبک، مسیر دارند و  ، به طور کسایز هستند که در زمیر
 فرقان 63کنند {؛ 
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. خدا دیدن،  اینها حجاب انسان می شود؛ اسلام اینجور ادب نمی کند. ادب اسلامی تواضع است و فروتتز

 .  خدابیتز نه خودبیتز و هوابیتز

ز راه می روند؛ وقتر با ناد انان برخورد کردند، نادانان با آنها مخاطبه دارند، داد از خیلی با آرامش در زمیر

 دست نادان، داد از دست جهل. 

 
ً
 قالوُا سَلاما

َ
بَهُمُ الجاهِلوُن

َ
 1﴾﴿ وَ إذا خاط

اینها با مردم نادان برخورد کردن، نادان به آنها خطایر دارد و حرف دارد. اینها دلسوزند. اینها مهربان اند. 

روحایز اند. در جواب جاهل، حرف اینها سلام است؛ سلامت است؛ لغو نیست؛ تأثیم  بزرگوارند، اینها پدر 

ز نیست؛ ولو از جاهل ناروا می شنوند؛   نیست؛ ناروا گفیر
ی

اما از طرف او سلام است؛ درود  نیست؛ بیهودگ

 است؛ د یاست؛ نو 

 عباد الرحمن اند.  نها یا

 دارند؛  نسایز اندارند؛ شب وایز یحشبهستند که  الرحمن کسایز  عباد 

 ستین شب ظلمایز  قتیرا به حق روشنان                           مردان خدا روز جهان افروز است شب   

 رَ لِ ﴿ هستند که  کسایز   نها یا . دارند  انسایز  نورایز  شب
ِّ
 ها با ما حرفها دارند؛ ربّ  نیربّهم، ا نی، ا﴾ مهِ ب

 است؛ یی ها حرفها ربّ  نیا در 

  ﴿ نها یا
َ
 یبی

َ
ون
ُ
 آورند؛ شب را به روز می 2﴾ ت

 وَ قِ 
ً
دا
ّ
هِم سُج

ِّ
 یَ ﴿ لِرَب

ً
 3﴾ اما

                                                           

 فرقان 63. } و هرگاه جاهلان آنها را مورد خطاب قرار دهند، قول و گفتار آنها سلام است. { ؛ 1

 فرقان 64. } شب را بیتوته می کنند {؛ 2
 فرقان 64ربّ و پرورنده شان بیتوته می کنند {؛  خاطر ب . } شب را در حالت سجده و قیام،3
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 نماز د؛ دارند؛ نماز مغرب و عشا دارن امیقسجده دارند، خلوت دارند؛  ،خلوت دارند  نها یشب دارند؛ ا نها یا

خورند؛  خوابند؛ عندالله غذا می است؛  عندالله می خواب انسایز رند؛ خواب هم که دارند، خوابشان سحر دا

 الاند؛ در همه ححق وقف نها یاست؛ ا روند؛ تمام حالات و شؤونشان عنداللهی عندالله به کسب و  کار می

ع و  هستند که کسایز   عبدالله اند؛ آنها  عندالله اند؛  اند.  یزار مردم دعا هستند؛ مردم تضز

 سِِح دیگر: 

ّ است
 اینکه آنها را ریر

ً
ه از صفات خلقیّه. ایشان از  برای ارباب عقول، علم اجمالی حاصل است؛ مثلا زّ متز

د عقول هستند. اما ارباب تحقیق و 
ه
ی نمی دانند مگر لوازم و خواصّ آنها را و در حقیقت مقل ز حقایق چتر

 
ً
یّات حق جلّ و علا و ظهورات او را مفصّلا

ه
ز باشند، علاوه بر این مقام، تجل اهل طریق که عرفای شامخیر

ز مشاهده کرده و به نورش مهتدی شده ان د و به طور کشف که آمیخته و مَشوُب به اوهام نیست، هر چتر

 را آن چنان که هست در می یابند. 

  ﴿اینان عباد الرحمن اند. 
ً
ونا

َ
ی أرضِ الحَقائِق ( ه

ز
 الأرض ) أي ق

َ
 عَلی

َ
ذینَ یَمشوُن

ه
 . ﴾أل

 امّا ارباب عقول که ارباب نظرند عباد عقول خویش اند.  

 

م مِ ۩
ُ
ک
َ
ذي أخرَج

ّ
 ﴿ ألُله ال

ً
 شیئا

َ
موُن

َ
م لا تعل

ُ
هاتِک طوُنِ أمَّ

ُ
 1﴾ن ب

م ؛ بلکه فرمود: 
ُ
مَک

َّ
عَل

َ
 ف

ً
یئا

َ
 ش

َ
موُن

َ
عل

َ
  ﴿اینطور نفرمود که : لا ت

ً
یئا

َ
 ش

َ
موُن

َ
عل
َ
معَ وَ  ﴿ ﴾لا ت مُ السَّ

ُ
ک
َ
عَلَ ل

َ
ج
َ
ف

ة 
َ
ور شکار . آلات کسب علم را در اختیار شما قرار داد. شما هیچ نمی دانستید، ما ت2﴾الأبصارَ وَ الأفئد

 دادیم، خب تور بینداز و شکار کن. با این تور شکار، کسب کن. 

                                                           

 نحل 78 ؛{دارید. علم بر هیچ سیر یی نخارج نمود؛  . } الله است که شما را از بطون مادرانتان1
   نحل 78 ؛{ اد در اختیار شما قرار د یی پر حرارت و مستعد دریافتو دلها را  و دیدگان شنیدن را  پس }. 2
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ة  ﴿
َ
معَ وَ الأبصارَ وَ الأفئد مُ السَّ

ُ
ک
َ
عَلَ ل

َ
ج
َ
؛ اینها تور شکار ما هستند چرا اینها را قدر نمی دانید؟ چقدر در ﴾ف

 این امور سفارش شده است. این مطیّه را حفظ بفرمایید. 

 

وْقِهِ ﴿ ۩
َ
 ف
ْ
وا مِن

ُ
ل
َ
ك
َ
لِهِمْ لا

ُ
رْج
َ
تِ أ

ْ
ح
َ
 ت
ْ
  1﴾ مْ وَمِن

وْقِهِمْ ﴿ آن 
َ
 ف
ْ
لِهِمْ ﴿ علوم وهب است؛  ﴾ مِن

ُ
رْج
َ
تِ أ

ْ
ح
َ
ز  کار   است.  علوم کستر  ﴾ مِن ت است، مدرسه رفیر

وْقِهِمْ  ﴿ نآ میراه که افتاد به . است و هم علوم وهتر  است، درس خواندن است، هم علوم کستر 
َ
 ف
ْ
 ﴾ مِن

تِ ﴿ علوم وهب است؛ 
ْ
ح
َ
لِهِمْ مِن ت

ُ
رْج
َ
ز است، درس خواندن  کار   است.  علوم کستر  ﴾ أ است، مدرسه رفیر

 . است و هم علوم وهتر  است، هم علوم کستر 

ا ﴿  میراه که افتاد به
َ
ن
َ
هُمْ سُبُل

َّ
ن
َ
هْدِي

َ
ن
َ
وْقِهِمْ ﴿  میبه راه که افتاد  ؛﴾ ل

َ
 ف
ْ
وا مِن

ُ
ل
َ
ك
َ
 د ینیب می د یراه که افتاد به؛ ﴾ لا

ت ع تر که به تعب  ند یب ه به راه افتاد میک  انسان که ففاض ثمّ فاض.  که   هیروح الله سلام الله عل سییحضز

 نقل کرده اند، در شش جهت شما را فرا می
ً
 . د تر گ  ائمه مکررا

ت ع ثی)حد د یکه فرمود: نپندار     روح الله است ( که علم آن ور آسمان ها است، چه کسی سییحضز

سی سی هاست، چه کسی ا یطرف در  آن دارد؟ دستر ز عمق زم در  دارد؟ دستر به او  تواند یم هست چه کسی یر

 د یاز سّ شما، از داخل، از خودتان با د،یکن  رویر یشماست، خودتان را لا  در  . د ییطور نفرما نیا برسد؟

 بجوشد. 

 ابندهی. ستیداخل است؛ خارج ن د؛یابیرا در  تانیرا، جدول وجود تانیوجود کانال  . ستیاز شما ن ونتر ب

  ﴿ . د یخودتان هست
َ
ا ل

َ
ن
َ
هُمْ سُبُل

َّ
ن
َ
هْدِي

َ
وْقِهِمْ ﴿  میبه راه که افتاد  ؛2﴾ ن

َ
 ف
ْ
وا مِن

ُ
ل
َ
ك
َ
 ﴾لا

 که ففاض ثمّ فاض.   د ینیب می د یراه که افتاد به

                                                           

 مائده 66 ؛{گرفتند می  و از زیر پاهایشان خوراکی  بالایشانهمانا از  }. 1
 عنکبوت 69 ؛{نها می نماییم و هدایتشان می کنیم. آراههایمان را بر  همانا  }. 2
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ت ع تر که به تعب  ند یب که به راه افتاد می  انسان  نقل کرده   هیروح الله سلام الله عل سییحضز
ً
که ائمه مکررا

 . د تر گ  اند، در شش جهت شما را فرا می

ت ع ثی)حد د یکه فرمود: نپندار     روح الله است ( که علم آن ور آسمان ها است، چه کسی سییحضز

سی سی هاست، چه کسی ا یطرف در  آن دارد؟ دستر ز عمق زم در  دارد؟ دستر به او  تواند یم هست چه کسی یر

 د یخودتان بااز سّ شما، از داخل، از  د،یکن  رویر یشماست، خودتان را لا  در  . د ییطور نفرما نیا برسد؟

 . ستیاز شما ن ونتر ب بجوشد. 

 . د یخودتان هست ابندهی. ستیداخل است؛ خارج ن د؛یابیرا در  تانیرا، جدول وجود تانیوجود کانال

 

ر ۩
َ
وث
َ
 الک

َ
یناک

َ
ا أعط

ّ
 ﴾﴿ إن

هرانِ » ، علوم ظاهر و باطن
َ
ر نصَبّانِ یَ ن

َ
وث

َ
ی  حَوضٍ ک

ز
 « .ق

 د(دارن انیجوشند و جر  حوض کوثر می در  ) ترجمه: 

آن  د،یشنو است؛ آن حوض کوثر هم که می لیصورت تمثالآن به نیپربرکت. حالا ا ،تر الخ تر کث  لییخ حوض

ز هم هم  . بالا برد  د یرا با یر

شوند،  می جا منتهیهمه به آن ها نیو معارف و علوم و ا قیقطرات حقا نیتمام ا کهاست کوثر، حوصیز  و 

 میعظ یایدر  آن م،یعظ یایبه در  دند یرس قطرایر  دند،یجا که رسنبه آ اند؛آمده د یجا پدهمه از آن د ینیب می

 می شوند؛ همه بدانجا منتهی است؛ همه از آن کوثر منشعب می یصمد انیپابحر یر  است؛ یوجود صمد

 شوند. 
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ف  إ ﴿۩
َ
برار ل

َ
 الا

َ
 کِتاب

َّ
  ن

ّ
در  ۞ ییر  عِل

َ
 ا وَ ما ا

ّ
  ۞ ونییک ما عل

َ
 ی

ُ
ه
ُ
بون شهَد رَّ

َ
لمُق

َ
 1﴾ ا

 کِت﴿ 
َّ
براراِن

َ
 الا

َ
برار  ،﴾اب

َ
 است. کارشان لِوَجه الله ،  ا

برار 
َ
 ﴿ ا

َ
اِلله خ

َ
ٌ وَ ما عِند برار تر

َ
 ﴾. لِلا

ف  ﴿ 
َ
برار ل

َ
 الا

َ
 کِتاب

َّ
  اِن

ّ
در  ۞ ییر  عِل

َ
 ا وَ ما ا

ّ
 ﴾ ونییّ ک ما عل

 
َ
ه﴿ ی

ُ
 بنده( ،)ان شاءالله جنابعالی ﴾ شهَد

﴿  
َ
 ی

ُ
ه
ُ
بون شهَد رَّ

َ
لمُق

َ
 ﴾ ا

بُون رَّ
َ
 فرمود.  انیسبحان ب یدارا در سوره واقعه خ مُق

سه دسته به  نیا بند به بند درباره سه دسته است.  د ینیب می واقعه، یتا آخر سوره  اول واقعه، یسوره  در 

ز میراجع به اصحاب شِمال هست و اصحاب  بالاخره گوناگون نام برده شدند.   اسامی رّبُون.  یر
َ
 هست و مُق

بُون،  میعرض رساندجناب خواجه را در آغاز و انجام به  شیآن فرما و  رَّ
َ
هم فرمود، همان  درست که مُق

بُون،کمالاست،که   انگر یواقعه هم ب یسوره  ز میکمال اصحاب   بهشت بهشت اند.  مُقرَّ بُون است.  یر رَّ
َ
 مُق

ات ذات می نها یا فوق خواسته شان،
ّ
ت ذات" می خواهند.  جَن

َّ
  خواهند.  "جَن

 ذاتِ حق سبحانه.  عتز ی ذات

 ﴿  
لی  جنبر

ُ
تجَ  2﴾وَادخ

َّ
 همتشان فوق مظاهر است.  که  خواهند؛ ذات می ن

ندر هوا چرا             
َ
 است  نیختر از بهشت آفر  یر  چرا                                   بهشت است یزاهد ا

                                                           

ز است }. 1 ز  ؛همانا نوشتار ابرار در علییر  20-18 ؛{رسیدگان شهودش می کنند  به مقام قربکه   ؟و چه درگ داری از علییر
 
ّ
ز مطف  فیر

 فجر 30 ؛{و دخول کن جنت مرا  }. 2
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ت ذات  آنها  تر است.  نیتر ش نیاست بهشت آفر  نیتر اگر بهشت ش که  اند، نیبه دنبال بهشت آفر  نها یا
َّ
جَن

 واهند. خ می

ون ﴿ که  د ینیب واقعه می سورههمان  لیدر همان قرآن،که اوا لذا 
ُ
د
َّ
ل
َ
بُون   طائف، 1﴾ وِلدانِ مُخ گرد مُقرَّ

 هستند. 

بُون مُطوفِ آنها هستند.  و  رَّ
َ
بُوناند، اصل اند؛ فیدور آن طا آنها مُق رَّ

َ
 کمال بهشت اند،  مُق

 وَ ﴿ 
َ
 ی

ُ
ه
ُ
ون شهَد

ُ
ب رَّ
َ
 آن کتاب را.  ،﴾المُق

 

 ن۩
َّ
 ﴿ إن

ً
 وَ أقوَمُ قیلا

ً
 وَطأ

ُّ
د
َ
َ أش یلِ هِ 

َّ
 الل

َ
ة
َ
  2﴾اشِئ

 ادع یگر یحساب د لیناشئه ل
ً
 یگر یاذکار، اوراد، خلوت، وحدت را در شب حساب د ه،یدارد که مطلقا

 است. 

  وَ  ﴿
َ
  مِن
ّ
 عس لِ یال

َ
ک
َ
 ل
ً
ة
َ
د بهِ نافِل

َّ
هَج

َ
ت
َ
 یأن  ف

َ
ک
َ
  بعَث

ً
 محمودا

ً
 مقاما

َ
ک
ُّ
 3﴾رَب

 یمناسب است و هوا لییخ یبخار  شده است؛ هوا با روح هیهوا تصف هشب ک در ثلث آخر  بخصوص

  یتر س با . ستیشده، مزاحم ن فیشده، تلط هیتصف م،یمناسب، ملا 
ی

 دستگاه گوارش مشکل است.  و انباشتگ

  مطلق
ی

اقات، و از تو حرکت  یافاضات، براحالات،  یتمثلات، برا یهست برا از داخل، خارج، آمادگ اسر

 کت. از خدا بر 

                                                           

 واقعه 17 ؛{ به خلود رسیدهزادگایز  } . 1
  ،کننده ی شبت  أنش همانا  }. 2

ّ
 6 ؛{در قلب است  ءشا ت ترین نفوذ و تضف را دارد و با قوام ترین اناوست که با شد

 لمّ مزّ 
ز  ،که مخصوص توست  ن اضافایر آپس با  ،و از شب }. 3 به تو را  ،رنده ی تو و پرو  تا در نتیجه ربّ  ،به شب زنده داری برختر

اند  ز  ءاسا  79 ؛{مقامی محمود برانگتر
 
  



 

 
23 

 

﴿  
ُ
 ی

َ
حن  1﴾وَ الإسِِاق  بالعَسِّ  سَبِّ

 وحدت، وقت خلوت، در وقت  در 

ئ پر                        لیخلوت جشن سازد با خل هب چون                   لیبسوزد در نگنجد جتر

  لی »
ٌ

وام.  نفرمود علی« مع الله وقت
ّ

 الد

 دارد.  یگر یحساب د کی

 فیهِ مِن روُ ۩
ُ
خت

َ
ف
َ
﴾ح  ﴿ ن

2 

 . مینکن ادهیپ نکهینه ا میکن  ادهیپ د یبا در همان حد خاکی میکن  ادهیپ میرا بخواه خاکی معایز 

 . دهیدم

م است، دمِ آن گرا، منفخ آن گرا، دم اگر 
َ
خ است، اگر د

َ
آورد با لب و  را در می دنیدم یادا ا یاست؛  دنیمِنف

کند، نفخ است و آلات و   کشد و نفخ می  منفخ، هوا می نیا کند.   و نفخ می د تر گ  دهان و لپ اش، هوا می

 ، گر یادوات د

ز با چ ،یز  کی با  که   د ینیب می کتاب فصوص  یدر فصّ محمد د ییآ نفخ است، بعد می نیبخواهد بدمد، ا یتر

 ف» در 
ُ

 رسد به عالم إله.  می، «مِن روخی  هینفخت

، متکلم وحده که خدا می آن نفخ چطور است؟ آنجا 
ُ

 د یفرما هم نفخت
ُ

  . : من، نفخت

                                                           

اق خورشید و  ءسبیح می کنند به وقت تاریگ عشا ت }. 1  ص 18 ؛{ در زمان اسر
 حجر 29 ؛{در او از روح خود نفخ کردم  }. 2
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  م،یبه آن انس گرفت نجا یرا که در ا خاکی یو معنا ست،ین نطور یکه ا  میدان می است؟ یآن نفخ چجور  و 

 یآن معنا نکهیبوده باشد، بدون ا د یاو با قتیلبّ او، سّ او، حق د یبا نطور یرود هم عالم که پله پله بالا می

 . د یرا به تمام جهت از دست بده دایز 

 معایز  نیااند، تفاوت به کمال و نقص است،  بدنها در طول هم میفس اسفار گفتآقا در اسفار، جلد ن چطور 

عب
ّ
بٍ مِنَ الت  . تر مطلقا در طول هم اند، تفاوت به کمال و نقص است، بضز

 

م ۩
ُ
سَک

ُ
سَنا وَ أنف

ُ
م وَ أنف

ُ
ک
َ
نا وَ نِسائ

َ
م وَ نِسائ

ُ
 أبناءَنا وَ أبناءَک

ُ
دع
َ
وا ن

َ
عال
َ
ل ت

ُ
ق
َ
 ﴾﴿ ف

 آل عمران است:  سوره مبارکه کمیشصت و  هیآ ،هیآ نیا

 المُمتر  ﴿ 
َ
 من

ْ
 فلا تکن

َ
 ربک

ْ
 مِن

ُ
 ف نیالحق

َ
ک

َّ
 حاج

ْ
  هیفمن

ُ
وْا ندع

َ
 العلمِ فقلْ تعال

َ
 من

َ
مِن بعدِ ما جاءَک

 1﴾ ابناءَنا وَ ابناءَکم

 .  د یشماهم فرزندانتان را بخوان م،یخوانما فرزندانمان را می 

تفاق تمام فِرَق مسلمانها به اتفاق همه و همه، جز امام حسن و امام مباهله به ا ومیدر  غمتر یو فرزندان پ 

ز حس  و نبود.  شود نمی أبناءنا کسی ،یر

م  ﴿
ُ
 ﴾و نساءَنا و نساءَک

 . کسی با پیغمتر نبود   طرف جز فاطمه زهرا  نیاز ا . نطور یشما هم هم م،یخوان زنان خودمان را می ما 

                                                           
ین نباش که مدام مرا  ،و پروراننده ی توست حق از ربّ  }. 1 ی برای خود استخراج کنن ءپس جزو ممتر ز س پ ،د می کنند تا چتر

بگو بیایید دعوت کنیم پشانمان را و پشانتان  ،ه کرد با تو محاجّ  ،در این حق ،مد آ تنکه از علم حقیقر برایآهرکس بعد از 
ن توجهات نفسایز و تمایلات شخض را کنار بگذاریم و آپس از  ،و جانهایمان را و جانهایتان را  ،زنهایمان را و زنهایتان را  و  ،را 

ع کنیم و لعنت خداوند را بر دروغگویان قرار دهیم.   ل عمرانآ 61 ؛ {تضز
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 ﴾و انفسَنا و انفسَکم  ﴿

ا دارد. که در آ تیکه لفظ انفسنا اهم    بگو  که انفسنا.  د یفرمامی غمتر یخداوند متعال به پ هیبشز

ز المؤمنتر ام ،علی  ،یرا شخص پ یر ز ع غمتر ،یپ یر ،یپ یجا غمتر او شناخته  تز یقرار داد، جانش غمتر یمقام پ غمتر

ها  حرف بزنم که با ستز  خواهمنمی و ستز  عهیالله شناخته شده است. بعنوان جنگ ش شده است... ولی

 . میبا آنها نزاع دار  م؛یاختلاف دار 

 است، نیهست حرف ا نیا میصراط مستق کنمیعرض م ست؟یحرف ن و ستز  عهیبعنوان جنگ ش چطور 

 شیپ د یرا با چه راهی م؟ییبنما د یچه با ؟ستی. حرف چمیچکاره ا مینیخودمان  بب م؛یندار  به کسی یما کار 

 .  میندار  یگر یبه د یکار   چی. همیزنحرف می می! راجع به کار خودمان دار م؟یتر بگ

 اِلله علیَ  ﴿
َ
ت
َ
عْن
َ
هل فنجعلْ ل

َ
بت
َ
 ﴾ یر َ الکاذب و انفسَنا و انفسَکم ثمّ ن

 .  ﴾ و انفسنا و انفسکم﴿ فرمود  نجا یا 

ز المؤمنتر ام جز  ؛ جز ﴾ نا بناءَ أ وَ ﴿ نبود.  و فرمود :  نبود. آنجا فرمود و نساءنا جز فاطمه زهرا کسی کسی  یر

ز امام حسامام حسن و  ت صد کسی  یر  طاهره بود و پدرش و همشش و دو فرزندش...  قهینبود. حضز

به نام  پنج نفر  نیا که  هیآ نیچه شده ا . آمده شیحرف پ نیا هیآ نی. از اهستند  اصحاب کساء، آل عبا  نها یا

 اصحاب کساء شناخته شده اند؟
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 إ ﴿۩
َ
ا ج

ّ
  عَ ن

 
 أم هِ عناقِ أ لنا ف

ً
  غلالا
َ
َ ف   ذقانِ الأ  لَ إ هِی 

َ
  وَ  ۞ نحوُ قمَ م مُ هُ ف

َ
 عَ ج

َ
 ا مِ لن

َ
ِ ن ب

 یر 

 سَ  مهِ یدأی
ّ
 وَ د
ً
 مِ  ا

َ
 م سَ هِ لفِ ن خ

ّ
 د

َ
 ف
ً
 ا

َ
 یاغش

ُ
  مناه

َ
 م لا هُ ف

ُ
 1﴾ نوُ بصِ ی

 ایر یخصوص کی غل نیا که بر گردنشان هست،  غل که :   د یفرما می نکته خویر  هیآ نیدرباره ا سیسوره  لیاوا

 دارد. 

 : د یفرما متعال می یخدا 

 إ ﴿
َ
ا ج

ّ
  عَ ن

 
 أم هِ ناقِ عأ لنا ف

ً
  غلالا
َ
َ ف   ذقانِ الأ  لَ إ هِی 

َ
  وَ  ۞ نحوُ قمَ م مُ هُ ف

َ
 عَ ج

َ
 ا مِ لن

َ
ِ ن ب

 سَ  مهِ یدأی یر 
ّ
 وَ د
ً
 مِ  ا

َ
م هِ لفِ ن خ

 سَ 
ّ
 د

َ
 ف
ً
 ا

َ
 یاغش

ُ
  مناه

َ
 م لا هُ ف

ُ
 ﴾ نوُ بصِ ی

 دارد.  یدارد ، نکته ا یا فهیلط

 حجاب افتاده ها ، زنگ گرفته ها.  در 

ز به لقاء الله راهش دو چ دنیرس قیطر   بخواند.  را  کتاب وجود خودش  انسان، در انفس؛ تر س گیاست:  تر

 است.  قیدو طر  نیا وجود عالم را بخواند.  کتاب  در آفاق؛ تر هم س گی

شاهراه  ،دو راه نیا ق،یخلا  اشخاص ، قیعدد انفاس خلا  به، قیالله بعدد انفاس الخلا  الی قیالطر   گرچه  

 کتاب عالم را مشاهده کردن.   ،گر ید و ، را خواندن شخص کتاب نفس را خواندن ،  گیاست. 

ا  ﴿ حالا بگو: 
ّ
  ان

 
  جعلنا ف

ً
 ﴾اعناقهم اغلالا

ز محجوب نیگردن ا  در   گردنشان غل است،  در ، ها و ولگردها  هرزه مردم محجوب، زنگ گرفته ها ، چارهی، ب یر

 چه نحوه غل ؟ د یدان می

                                                           

هایی را آهمانا ما قرار دادیم در گردنهای  }. 1 ها تا به ذقن ها و چانه های آپس  ،نان غل و زنجتر بدینگونه ست و نهاآن زنجتر
ز دستهایشان ؛نها بالا نگه داشته شدهآسهای    ،و از بیر

ّ
  ،و مانعی سد

ّ
 نها را آپس  ؛مو مانعی را قرار دادی و از پشت سشان سد

  یس 9و  8 ؛{ به طوری که نمی بینند  پوشاندیم با این موانع
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﴿  
َ
َ ف  ﴾ ذقانالأ  لَ إ هِی 

 کلفتر   لییخ غل ، زنجتر خیل کلفتر است ست،ینازک ن و  کیبار  یتر زنج ست؛یو نازک ن کیغل بار  کی 

 . است

 ﴾ ذقانالأ  لَ إ ﴿

 گلو تا ذقن شان را فرا گرفته ،  ر یز این غل، را گرفته تا چانه را پر کرده است ،  شانیگلو   ر یآمده ز  

﴿  
َ
 ﴾ن حوُ قمَ م مُ هُ ف

ن حوُ قمَ که مُ   گرفته  را تا به دهانشان ، تا به ذقن شان شانچانه  ر یز  ،کلفت استو   میبس ضخ ، از غل

  ؛بالا دارند  یس به سو  عتز ی؛ هستند 
ً
 آنقدر غل هست که نمی ،به خودشان نگاه کنند توانند  نمی اصلا

ز توانند س پا ز هم؛ کنند   ییر  . توانند به خودشان نگاه کنند  نمی عتز ی شده ؟ هچ نیا. بالا  یطور س به سو  یر

 
ً
 نمیاست،  یا فهیلط کیکردم   عرض ش را نگاه کند ،تواند خود نمی غل آمده تا چانه اش را گرفته اصلا

 محروم گر ید نیاز ا فتد یخودش را بخواند و برسد، به راه ب نکهیشخص از ا نیا پس تواند خودش را نگاه کند. 

 هم محروم است ، چرا ؟ آن عالم را بخواند چطور ؟  حالا کتاب آفاق را بخواند چطور؟ خباست. 

  وَ  ﴿
َ
 لنا مِ عَ ج

َ
ِ ن ب

 سَ  مهِ یدیأ یر 
ّ
 د
ً
  ﴾ ا

 ، محکم  وار یسد ، د کی شانیجلو 
ّ

 .  ی کشیدهبلند سد

 مِ  وَ  ﴿
َ
 م سَ هِ لفِ ن خ

ّ
 د
ً
  ﴾ ا

  . س هم سد  پشت

﴿  
َ
 أف

َ
 یغش

ُ
 ﴾ مناه

 آنها را فرا گرفته؛  سدها و  پرده ها  نیا هست و  شانیهم رو  پرده

﴿  
َ
 لا  مهُ ف

ُ
 . نند یب : نمی ﴾ نوُ بصِ ی
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 ها ، حجاب ها .  پرده؛ وار ید ،پشت س  ؛ وار ید ،جلو  ؛نند یب میغل تا به چانه شان آمده خودشان را ن آن

 خوانند ، نه آن کتاب را .  کتاب را می  نینه ا ؛، نه کتاب وجود عالم را  نند یب کتاب وجود خودشان را می  نه

 ختر هستند.  همه جا یر  از ؛ ﴾ نا اتِ ی﴿ آختر از  یر  ، 1﴾ نلوُ غافِ  نا اتِ یآ﴿ از  نها یا

 

 

 ملحَ أ
ُ

ِ  د
ه

  لِلّ
ه
 هذا هدانا لِ  يذال

  وَ 
ُ
 ما ک
ّ
 ا لِ ن

َ
 ن

َ
  يَ دِ هت

َ
 لولا ه

َ
 ا اللهدان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 یونس 7 ؛{یات و نشانه های ما غافل اند آنها از آ }. 1
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 بسم الله الرّحمن الرّحیم

 

ت آقا صاحب العض و الزّمان علیه السّلام.  س حضز
ّ

 هدیه به پیشگاه مقد

 

 کانالهای ما: 

 

م در ایتا و تلگرام                                           
ّ

                        hekmateallam@کانال حکمت علّ

مه در ایتا و تلگرام
ّ

                        allamehquran@                               کانال تفستر انفسی علّ

                        hekmatesamadi@                             کانال حکمت صمدی در ایتا و تلگرام

مه در تلگرام
ّ

                                                  allamehvoice@              کانال بانک صوت علّ

مه در تلگرامک
ّ

ح دروس علّ                              allamehsharh@                               انال سر

                                       fahmekhetab@                     کانال فهم خطاب محمدی در تلگرام

 

 های ما: سایت
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